
در عصر بحران های اقلیمی و فشردگی 
پیام های آموزشی، شــاید وسوسه انگیز 
باشد که سینما به عنوان ابزاری قدرتمند، 
پیام های محیط زیســتی را با صدایی بلند 
فریاد بزند، اما تجربه و تحلیل های رسانه ای 
و آموزشی نشان می دهد که تأثیرگذارترین 
راه انتقال مفاهیم، مسیر مستقیم و شعاری 
نیســت؛ بلکه حضور نهادینه و طبیعیِ این 
مفاهیم در دل روایت هاســت که می تواند 
تحولی آرام اما ریشــه ای در ذهن و رفتار 

مخاطب ایجاد کند.
محیط زیست، اگر قرار است در سینما 
جدی گرفته شود، باید نه همچون دغدغه ای 
الحاقی یا موضوعی مستقل، بلکه به عنوان 
جزئی بدیهی و درونی شده از سبک زندگی 
شخصیت ها در بستر داســتان ها حضور 
داشته باشد. درســت مانند عشق، مذهب 
یا خانواده؛ که بدون نیاز به تابلویی بر ســر 
در فیلم، در کنش و واکنش شــخصیت ها 

جاری اند.
وقتی قهرمان فیلــم پیش از خروج از 
خانه، برق اضافی را خاموش می کند، وقتی 
برای رفتن به محل کار، وسایل حمل و نقل 
عمومــی و یا دوچرخــه را به جای خودرو 
برمی گزیند، یا زمانی که هنگام قدم زدن در 
پارک از افتادن یک زباله جلوگیری می کند 
یا در مهمانی به جای ظروف یکبار مصرف 
در ظروف پایدار غذا می خورد، این ها همه 

لحظاتی اند که نه تنها پیام محیط زیســتی 
منتقل می کنند، بلکه به مخاطب می گویند: 
این رفتارها بخشــی از زندگی روزمره و 
طبیعی انسان مدرن است، نه کنشی خاص 

یا شعاری که باید درباره اش سخنرانی کرد.
سینمای موفق در این حوزه، نیازی به 
خلق سکانس های اغراق شده یا دیالوگ های 
مستقیم ندارد. برعکس، همانطور که پیشتر 
اشاره شــد آنجا که شــخصیت داستانی، 
بی هیچ اعلامی، در طبیعت آتش روشــن 
نمی کنــد و به طور کلــی از منابع طبیعی 
به درستی اســتفاده می برد، مخاطب تأثیر 
عمیق تری می پذیرد، زیرا پیام، نه در کلام، 

که در الگو گرفتن اتفاق می افتد.
برای مثال، سینمای کودک و نوجوان 
ظرفیتی بی نظیــر و اســتراتژیک برای 
نهادینه ســازی رفتارهای محیط زیستی 
دارد. مخاطب این رده ی ســنی، بیش از 
آنکه تحت تأثیر استدلال یا نصیحت قرار 
گیرد، با الگوبرداری و همذات پنداری رشد 
می کند. اگر قهرمان انیمیشــن محبوبش، 
به جــای خرید بی رویه اســباب بازی های 
پلاستیکی، با وسایل دورریختنی و بازیافتی 
اختراعاتی بامزه و کاربردی خلق کند، این 
پیام مهم را منتقــل می کند که خلاقیت و 
بازی می توانند با حفظ محیط زیست همراه 
باشند. در چنین روندی، کودک بدون آنکه 
مستقیماً مورد خطاب قرار گیرد یا در معرض 

موعظه ای آموزشــی قرار داشته باشد، به 
شکلی غیرمستقیم اما مؤثر با مفهوم مصرف 
مســئولانه، کاهش زباله و ارزش بخشی به 

منابع آشنا می شود. 

تاثیرگذاری حداکثری
این شــیوه ی انتقال پیام، نــه تنها 
تأثیرگذارتر اســت، بلکه زمینه ساز تغییر 
رفتار پایدار و درونی در ســال های آینده 
خواهد بود. سینمای کودک، اگر هوشمندانه 
و مســئولانه عمل کند، می تواند یکی از 
قوی ترین زیرســاخت های فرهنگی برای 

ساختن نسلی دوستدار طبیعت باشد. 
یا در ســینمای اجتماعی، پرداختن به 
موضوعاتی مانند آلودگــی هوا، مدیریت 
پسماند، تغییر اقلیم، یا کم آبی، زمانی موفق 
خواهد بود که جزئی از مســیر دراماتیک 
داستان باشد، نه موضوعی که ناگهان بر سر 

مخاطب آوار شود.
زمانی که مفاهیم محیط زیســتی در 
سینما نه فقط برای یک گروه سنی خاص، 
بلکه در بســتر خانواده و با درگیر کردن 
تمام اعضا به تصویر کشــیده می شــود، 
اثرگذاری آن چند برابــر می گردد. فیلم یا 
ســریالی که هم پدر و مادر و هم فرزندان 
در آن با کنش هایی ساده اما معنادار مانند 
تفکیک زباله، صرفه جویی در مصرف انرژی 
یا انتخاب وســایل حمل ونقل پاک مواجه 
می شوند، می تواند الهام بخش الگوی زیست 
جمعی باشــد. این گونه روایت ها، پیام را از 
دایره ی فردی خارج می کننــد و آن را به 
تجربه ای خانوادگی و بین نســلی تبدیل 
می سازند؛ تجربه ای که از پرده ی سینما به 
زندگی واقعی منتقل می شود و در تصمیمات 
روزمره خانه جریان می یابد. در این حالت، 
خانواده نه تنها بیننده ی فیلم، بلکه شریک 
در مسیر تغییر رفتار است و سینما تبدیل به 
رسانه ای برای تربیت محیط زیستی پایدارو 

مشارکتی می شود.
دنیای امــروز بیش از آنکه تشــنه ی 
دانستن باشد، نیازمند »باور کردن« است. 
و این باور، زمانی شکل می گیرد که مخاطب 
»می بیند« نه آنکه »می شنود«. سینما باید 
نشان دهد که رفتار زیست محیطی، نه فقط 
یک وظیفه شهروندی، بلکه بخشی از سبک 
زندگی انسان مدرن و آگاه است؛ رفتاری که 
در سکوت، در لابه لای روایت، در بی ادعاییِ 

تصویر، قلب ها را تسخیر می کند.
سینمای سبز، یعنی زیستن سبز، بدون 
جار و جنجال. یعنی ساختن جهانی بهتر، 
نه با شعار، بلکه با تصویر درست از زندگی 
درســت. یعنی آنجایی که دوربین، به جای 
تأکید مســتقیم بر مفاهیم، سبک زندگی 
پایدار را در ســکوت و بی ادعا به نمایش 
می گذارد؛ آنجایی کــه مخاطب، بی آنکه 
احساس کند در حال آموزش دیدن است، با 
جهان بهتری همدل می شود. سینمای سبز، 
ژست فرهنگی نیســت؛ ضرورت زیستن 

است.

سینمای سبز

ژست فرهنگی نیست

دکتر سعیده کریمی 

»گوسفند« 
بهترین فیلم 
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سینماى ایران

مجله تخصصی سینما و تلویزیون
  شماره 25
اردیبهشت 1404

26


